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گزارش تکان‌دهنده نیویورک 
تایمز از وضعیت آب ایران

نیویورک تایمز با اشــاره به نقــش کم آبی در 
تحولات سیاســی و اجتماعی نوشت: ۱۲ استان 
از ۳۱ استان ایران طی ۵۰ ســال آینده با خشک 
شدن کامل سفره‌های زیر زمینی آب خود مواجه 

خواهند شد.
نیجریه، سوریه، ســومالی و حالا ایران در هر 
کدام از این کشورها به‌انحاء مختلف بروز بحران آب 
موجب بروز مجموعه‌ای از ناآرامی‌های اجتماعی، 
مهاجرت گسترده، آشوب و حتی جنگ شده است.

در دوره تغییــرات اقلیمی، درس‌هایی که این 
کشورها گرفته‌اند می‌تواند مورد استفاده بسیاری 
از کشــورهای دیگر قرار گیرد. انستیتوی منابع 
جهانی در ماه جاری میلادی نسبت به گسترش 
استرس‌های آبی در سراســر جهان هشدار داده 
است؛ »پیش‌بینی شــده که 33 کشور جهان در 
سال 2040 میلادی با اســترس بسیار بالای آبی 

مواجه باشند«.
کمبود آب می‌تواند موجب اعتراضات خیابانی 
شــود: دسترســی به آب یکی از دلایل مشترک 
ناآرامی در هند بوده است. این عامل می‌تواند مورد 
سوء استفاده گروه‌های تروریستی نیز قرار گیرد و 
موجب مهاجرت‌های گسترده از مناطق حاشیه‌ای 

به شهرهای پرجمعیت شود.
ایران جدیدترین نمونه از کشــوری است که 
در آن وقوع بحران آب منجر به نارضایتی عمومی 
شده اســت، این به‌ویژه در شهرهای کوچک این 
کشور مصداق بیشتری دارد. مزارع خشک شده‌اند 
و دریاچه‌ها به شوره‌زار تبدیل گشته‌اند. میلیون‌ها 
نفر به مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ مهاجرت 
کرده‌اند و بیکاری منجر به افزایش نارضایتی میان 
جوانان شده است. تقریباً 14 سال است که ایران با 

خشکسالی مواجه است.
وقوع یک بحــران آبی، چــه در نتیجه عوامل 
طبیعی، چه ســوء مدیریت انســانی و چه هر دو، 
می‌تواند هشداری اولیه نسبت به وقوع یک دردسر 

جدی در آینده نه‌چندان دور باشد.
    

 دوردورهای لاکچری 
با حیوانات وحشی

فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان 
تهران می‌گوید: دوردور با حیوانات وحشی به ویژه 
گربه‌ســانان، جرم اســت و متخلفان به 1 تا 6 ماه 

حبس محکوم می‌شوند.
دوردور با حیوانات وحشی عظیم‌الجثه مانند 
شــیر، ببر، پلنگ، یوزپلنگ و حتی مار پیتون این 
روزها به مد جدید زندگــی لاکچری برخی افراد 
تبدیل شــده اســت؛ حیواناتی که به خاطر ذات 
وحشی خود، در صورت یک تحریک غیرمنتظره، 
می‌توانند هم جان صاحب خود و هم سایرین را به 

خطر بیندازند.
ماده 10 قانون شکار و صید از یک تا 6 ماه حبس 
را برای حمــل‌، عرضه، فروش و صــدور جانوران 
وحشی زنده یا کشــته و اجزای آن‌ها بدون کسب 
پروانه و یا مجوز از ســازمان‌ محیط زیست در نظر 

گرفته است.
این را نقی میرزاکریمی، فرمانده یگان حفاظت 
از محیط زیست اســتان تهران می‌گوید و ادامه 
می‌دهد: بر اساس این قانون، افرادی که با حیوانات 
وحشی در خیابان‌ها پرســه می‌زنند نیز مشمول 
این مجــازات خواهنــد شــد. وی در واکنش به 
انتشار تصویری در فضای مجازی که »مد جدید 
بچه پولدارها کــه در آن، دوردور افراد با حیوانات 
عظیم‌الجثه در پایان مراســم در شمال تهران« را 
نشان می‌دهد می‌گوید: محیط زیست این تصاویر 
را رصد کرده اســت، اما برای پیگیری به اطلاعات 

بیشتری در مورد این افراد نیاز داریم. 
به گفته میرزاکریمی رســیدگی و جمع‌آوری 
حیوانات وحشی با سازمان حفاظت محیط‌زیست 
اســت و همکاری لازم هم با دستگاه قضایی و هم 
با نیروی انتظامی وجــود دارد که در صورت لزوم 

برخورد لازم صورت گیرد.
به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اســتان تهران، نگهداری همه حیوانات وحشی 
بدون مجوز سازمان محیط زیست ممنوع است، 
اما حساسیت روی برخی گونه‌ها مانند گربه‌سانان 
بزرگ مثل شیر و... که فرهنگ نگهداری حیوانات 
خطرناک را ترویج می‌کند با جدیت و در اسرع وقت 

برخورد می‌شود.

اخبار اجتماعی
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آذر فخری، روزنامه‌نگار

اغلب شــهروندان، چه با مسئله‌ای 
مخالف باشند، چه با آن موافق باشند، 
عکس‌العمل نشــان می‌دهنــد. این 
عکس‌العمل‌هــا، از خیلــی آرام و در 
حد چند جمله شــروع می‌شــود، تا 
خیلی تنــد و اعتراض‌هــای خیابانی 
و اعتصاب‌هــای عمومــی. این کنش 
اجتماعی و بی‌تفاوت نبودن به مسائل 
اجتماعی که طبعا طیف وســیعی از 
ماجراهــای سیاســی و اقتصــادی و 
فرهنگی را در دل خــود دارد، طبیعی 
است. طبیعی اســت که یک شهروند، 
از یک سیاســت‌گذاری خوشش بیاید 
یا با آن مخالف باشد. طبیعی است که 
هر شهروندی، عکس‌العمل خود را در 
این زمینه نشــان بدهد. البته، شکل 
نشان دادن عکس‌العمل است که گاه 
موجب مشکلاتی می‌شود؛ اگر در راس 
هرم جامعه، افرادی نشسته باشند که 
چشم بینا و گوش شنوا داشته باشند، 
کنش‌های اجتماعی خوب شــنیده و 
خوب دیده می‌شوند و اتفاقا راه‌گشای 
مسئولان در ادامه اجرای تصمیم‌های 
گوناگون خواهند بود. این یعنی اهمیت 
دادن به نظر شــهروندان و نوع کنش و 

بازخوردی که نشان می‌دهند. 

اما معمولا، راس هرم و متولیان امور 
جوامع انسانی، پس رسیدن به راس و 
تصدی بــر آن، فراموش می‌کنند که با 
انتخاب همین شــهروندان به آن مقام 
دســت یافته‌اند و در واقع شغل‌شان، 
نوعی خدمات اجتماعی است که باید 
درســت و به‌موقع و مبتنــی بر اصول 
علمی به شهروندان ارائه شود؛ و چون 
فراموش می‌کنند، با هر کنشی از سوی 
شهروندان، به‌صورت ضربتی و کوبنده 
برخورد می‌کنند و اجــازه ادامه روند 
کنشگری را به افراد جامعه نمی‌دهند. 
به این ترتیب است که معمولا بین دولت 
و مردم، فاصله‌های دردناک و گاه غیر 

قابل ترمیم ایجاد می‌شود. 
یک مثــال جالــب از اســتقبال 
کنش‌های اجتماعی دم دســت، خبر 
رفراندوم عمومی کشور سوئد در رابطه 
با اســتفاده از تولیدات تراریخته بود؛ 
این که آیا مردم حاضرنــد از این مواد 
اســتفاده کنند یا نه و به چه میزان و به 
چه شکلی! کشوری که در کوچک‌ترین 
مســائل خود به آرای عمومی مراجعه 
می‌کند، طبعا به کنش‌های اجتماعی 
و نظر احاد جامعه اهمیت می‌دهد. در 
حالی‌که در کشور ما، با کمترین کنش 
اجتماعی، برخوردهای سرکوبگرانه و 
تدافعی انجام می‌شود و موجب می‌شود 
که رفتارها، اعتراض‌ها، شــکایت‌ها و 
گله‌ها، به شکلی زیرزمینی ادامه پیدا 

کند و مدام حادتر و حادتر شود.  مسئله 
مهم در رابطه با انسان ایرانی، کمبود و 
ضعف در کنش‌های اجتماعی اســت. 
انســان ایرانی، در پیله‌ای از بی‌تفاوتی 
و بی‌میلی، گرفتار آمــده و نمی‌تواند 
در برابــر ناهنجاری‌هــای موجود در 
جامعه، واکنش مناسب از خود نشان 
بدهد و گاه بی‌صدا و ســاکت، تسلیم 
وقایعی می‌شود که از بن و اساس زندگی 
مادی و معنــوی‌اش را تحت تاثیر قرار 
می‌دهد؛ چرا که برخوردهای بازدارنده 
با دیگران، باعث شده او سکوت و حاشیه 

امنش را ترجیح بدهد. 
 کنش اجتماعی چیست؟

کنــش اجتماعی شــامل طیف 
وســیعی از فعالیت‌هــای مختلف در 
عرصه‌هــای اقتصــادی، اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی، محیط زیســتی 
است که برای ایجاد تعادل یا جلوگیری 
از تغییر در این زمینه‌ها و با هدف بهبود 
در جامعه اتفاق می‌افتد. فعالیت‌های 
کنشگرانه، گستره وســیعی دارند و از 
نوشتن نامه‌های سرگشاده به روزنامه‌ها 
و سیاست‌مداران تا بایکوت اقتصادی، 
راهپیمایی خیابانی، اعتصاب، تحصن و 
اعتصاب غذا را شامل می‌شود. کنشگری 
می‌تواند فردی یا گروهی سازمان یافته 
یا غیر سازمان یافته باشد. کنشگرانی 
هم هســتند که تلاش می‌کنند تا به 
جای اعمال فشار بر دولت‌، برای تغییر 

و بازنگری در قوانین، مردم را به تغییر 
رفتارشــان ترغیــب کننــد. این نوع 
کنشگری، معمولا ســازنده‌تر است و 
بهتر جواب می‌دهد زیرا مردم را مسئول 
رفتار و هنجارســازی یا هنجارشکنی 
خود می‌دانــد و خود مــردم را درگیر 
تغییر و تبدیل می‌کند. و درواقع مردم 
را به ســوی نوعی فعالیت پرثمر مدنی 
سوق می‌دهد و آن‌ها را از پیله بی‌تفاوتی 

خارج می‌کند.
محمدعلی الستی، استاد دانشگاه 
و جامعه‌شــناس در ادامه تعاریف بالا 
چنین می‌گوید: به رسمیت شناختن 
تفاوت میان فعال سیاسی و مطالبه‌گر 
اجتماعی، مهم اســت. تفــاوت میان 
فعال سیاســی و مطالبه‌گر اجتماعی، 
در هدف، وســیله و حوزه عمل‌شــان 
است. هدف کنشــگر سیاسی قدرت و 
وســیله‌اش رقابت و مبارزه در فضای 
سیاسی است. در حالی‌که هدف کنشگر 
مدنی توسعه و وسیله او تعامل فرهنگی 
و اجتماعی است. ممکن است این سوال 
به وجود آید که آیا فعال سیاسی دنبال 
توسعه و کنشــگر مدنی دنبال قدرت 
نیســت؟ باید بگوییم که جواب به این 
سوال »نه« است. کنشگران مدنی که 
قاعدتاً مطالبه‌های اجتماعی را پیگیری 
می‌کنند، وسیله‌های‌شان هم معلوم‌اند 
و امید دارند تا بــا راه اصولی، به نتایج 
اصولی برسند.این‌را هم در نظر داشت 

که محل حرکت دو مقوله سیاســی و 
کنشــگری مدنی فرق‌هایی اساسی 
دارنــد. اگر بخش بــالای صفحه‌ای را 
متعلق به حاکمیت و قســمت پایین 
را برای مــردم ببینیــم، در نظام‌های 
غیرمدنی بین حاکمیت و مردم فضایی 
خالی وجود دارد. یک‌شبه کسی می‌آید 
و به ســمت مهم ریاســت‌جمهوری 
می‌رسد و بعد از پایان دوره‌اش دوباره 
به جمع مردم بازمی‌گردد و هیچ‌کدام 
از جریان‌های سیاســی مســئولیت 
کارنامه‌اش را بــه عهده نمی‌گیرند. در 
جوامع غیرمدنی فاصله بین حاکمیت 
و مردم خالی اســت. بــه همین دلیل 
در حالــی که یکی از شعارهای‌شــان 
»پاسخگویی مسئولان« است، مشخص 
نیست که مردم از کجا باید پرسشگری 
را بیاموزند، چون خلأ جامعه مدنی که 
باید به مردم پرسشــگری را یاد بدهد، 
به وضوح احساس می‌شــود. در واقع 
کنشگر سیاسی بین حاکمیت و مردم 
به‌طور دائم در حرکت است. زمانی که 
قدرت دارد، جزیی از حاکمیت اســت 
و موقع خروج از قــدرت بین مردم قرار 
می‌گیرد. اما کنشگر مدنی یا مطالبه‌گر 
اجتماعی نه در حاکمیت قرار دارد و نه 
قرار اســت با مردم همنشین شود، که 
این دقیقاً فرق دو مقوله را نشان می‌دهد. 
در جوامع توسعه‌یافته، راه رسیدن به 
قدرت از مسیر توسعه مدنی می‌گذرد 
یعنی رسیدن به حاکمیتی که قرار است 
مردم را نمایندگی کند و هم‌چنین در 
مقابل آن‌ها خود را پاسخگو بداند، این 
در شرایطی اســت که جامعه مدنی در 
واقع این کار را انجام دهد و به درستی 
بین حاکمیت و مردم وساطت کند. در 
فقدان کنشگری مدنی و مطالبه‌گری 
اجتماعی، سیاست که به‌نظر می‌رسد 
برای اداره اصولی جامعه ضروری است، 
با تخریب نهادهای محدودکننده خود 
NG که همان احزاب، رسانه‌های آزاد و

ها هستند، سعی می‌کنند مانع‌ها را از 
پیش‌رو بردارند.

‌ایرانی‌ها از کنش اجتماعی 
واهمه دارند

یلدا راهدار، جامعه شناس، معتقد 
است که كنشگران اجتماعي معمولا 
با مباحث سياســي درگير نمي‌شوند. 
اما متاســفانه در ايران اگر قرار باشــد 
فعاليت اجتماعي انجام شــود، رنگ و 
بوي سياسي به خود مي‌گيرد و افرادي 
كه وارد اين فضا مي‌‌شــوند، آســيب 

مي‌بینند.
همین مسئله باعث شده خانواده‌ها 
رغبتــي بــه آشــنايي فرزنــدان با 
فعاليت‌هاي اجتماعي از سنين كودكي 
نداشته باشــند، اگر طیف گسترده‌ای 

از افراد كنشــگر اجتماعــي در ايران 
وجود داشت امروز در مسائلي هم‌چون 
فرهنگ، محيط زيســت، اشــتغال و 
كارآفريني و... وضعيت بهتري داشتيم.

راهدار تاکید می‌کند که  كنشــگر 
اجتماعي بايد متوجه باشــد به‌عنوان 
كي انســان، در جامعه چند ميليوني 
زندگي ميك‌ند و باید نسبت به مسائل 
پيرامونش حساس باشد و راه حل‎هايي 

را براي مشكلات موجود ارائه كند.
اما متاسفانه، مدارس ما روز به روز از 
اين‎گونه مفاهيم تهي‌تر مي‌شود؛ حتي 
مفاهيم عادي هم در مدارس آموزش 
داده نمي‌شود و فرهنگيان نيز انگيزه‌ای 

برای پرداختن به این مسائل ندارند.
خانواده‌ها هم به دليل عدم آگاهي 
عمومي از اين موضوع، بي‌تفاوت هستند 
و به همین دلیل افــرادي وارد جامعه 
مي‌شوند كه نســبت به اين مشکلات 
جامعه و راهکارها كاملا نا آشنا هستند.

به دليل نبــود آمــوزش كافي در 
خانواده ها، مــدارس و دانشــگاه ها، 
نتوانســته‌ايم كســاني را وارد جامعه 
كنيم كــه ايده‌هاي خلاقانه داشــته 
باشند. كســي كه با مفاهيم كنشگری 
اجتماعي آشنايي نداشــته باشد و از 
طرفي مهارت‌هــاي لازم را هم ندارد، 
چگونه مي‌توان از او انتظارایجاد تحول 

اساسي در جامعه را داشت؟
زماني كه فعاليــت هاي اجتماعي 
تحت تاثيــر فضــاي سياســي قرار 
مي‌گيرند، نمي‌توان انتظار داشت كه 
كنشگران اجتماعي كار خارق‌العاده‌اي 
انجام دهند. و توصيه مي‌شود كه افراد 
خود را درگير چنين مسائلي نكنند؛ چرا 
كه ممكن است آسيب‌هايي به آن‌ها وارد 
شود. در حالی که حاكميت بايد بپذيرد 
كه در فعاليت هاي اجتماعي حتي اگر 
نگاه افراد منتقدانه باشد، لزوما مفهوم 
سياســي ندارد و تجميــع توانمندي 
كنشگران اجتماعي با ايده‌هاي خلاق 
 و نــو مي‌توانــد به توســعه اجتماعی 

بی‌تفاوت نبودن به مسائل اجتماعی خوب است؛اما

از کنشگری‌های اجتماعی، سیاست زدایی کنیم

یادداشت

کنش اجتماعی شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 
محیط زیستی است که برای ایجاد تعادل یا جلوگیری از تغییر در این زمینه‌ها و با هدف بهبود در جامعه اتفاق می‌افتد. 
فعالیت‌های کنشگرانه، گستره وسیعی دارند و از نوشتن نامه‌های سرگشاده به روزنامه‌ها و سیاست‌مداران تا بایکوت 
اقتصادی، راهپیمایی خیابانی، اعتصاب، تحصن و اعتصاب غذا را شامل می‌شود. کنشگری می‌تواند فردی یا گروهی 

سازمان یافته یا غیر سازمان یافته باشد.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

احتمالا شما هم این مساله را تجربه کرده‌اید و 
ممکن است برایتان به‌ کرات اتفاق افتاده باشد که به 
جای گفتگو و صحبت با خواهر و یا برادری که باهم 
در زیر یک سقف زندگی می‌کنید، ترجیح داده‌اید 
به فرســتادن پیامی در یکی از پیام‌رســان‌های 
اجتماعی همچون تلگرام، اینستاگرام، واتس‌اپ 
و... بسنده و حرف‌های خود را به صورت تلگرافی در 
چت مطرح کنید؛ در‌واقع به جای معاشرت رودررو 
در دنیای واقعی و لمس احساســات و روحیات 
یکدیگر، به فضای دیجیتال و مجازی پناه می‌برید 
و آنقدر در آن غرق می‌شوید که به جای صدا کردن 
اعضای خانواده و گفت‌وگو بــا عزیزانی که با آنها 
هم‌خانه‌اید، ترجیح می‌دهید ساده‌ترین حرف‌ها 
را نیز از طریق فرســتادن پیامک در شبکه‌های 
اجتماعی منتقل کنید. حال سوال مهمی که مطرح 
می‌شود این است آیا هر فردی که از اینترنت برای 
وبگردی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی 

اســتفاده می‌کند، به عنوان فــردی »معتاد به 
اینترنت« شناخته می‌شود؟

پیرو مطالب مطرح شــده بهتر است بگوییم 
ورود هر نوع تکنولوژی و فنــاوری جدید باعث 
بوجود‌آوردن تغییراتی مثبت و منفی در زندگی 
انسان‌ها می‌شود و بطور کلی فعالیت‌های یومیه 
آنان را بطور شــگرفی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
روانشناسان اظهار دارند پدیده »اعتیاد« معمولا 
به رفتارهای اجبــاری اشــاره دارد که منجر به 
اثرات و پیامدهای منفی در زندگی افراد میشود. 
در اغلب اعتیادها، آدمی احســاس می‌کند که 
مجبور اســت به انجام فعالیت‌های خاص دست 
بزند که در اغلب مواقع آنها بــه یک عادت مضر  
تبدیل می‌شــوند و در نهایت  ایــن عادت‌های 
آسیب‌زننده سبب ایجاد تداخل و اختلال در ابعاد 
مختلف عملکرد زندگی شخصی- اجتماعی فرد 
می‌شود. در همین راستا بهتر است خاطر نشان 
کرد که یکی از مهمترین ابزار‌های دهکده جهانی 
تکنولوژی، رسانه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌های 
مجازی و نرم‌افزار‌های پیام‌رســان هســتند که 
بدلیل جاذبه‌های شگفت‌انگیزی که دارند سبب 

شده‌اند افراد ساعات طولانی از عمرشان را صرف 
گشــت‌و‌گذار در صفحات رنگارنگ آنها کنند. از 
این‌رو روانشناسان در این زمینه معتقدند استفاده 
بی‌محابا از فناوری‌های نوین همچون تلفن‌های 
هوشمند علاوه بر ایجاد اختلال وابستگی می‌تواند، 
اثرات و پیامد‌های مخرب دیگری را برای فرد به 

همراه داشته باشد.
 بر همین اساس روانشناسان باور دارند »اعتیاد 
اینترنتی« نوعی اختلال روانشناختی- اجتماعی 
است که وابستگی رفتاری نظیر استفاده بیمارگون 
و وسواســی از اینترنت را به همراه دارد. درواقع 
»بیمار اینترنتی« دنیای مجــازی را جایگزین 
دنیای واقعی خود کرده و تمام وقت خود را صرف 
ســاختن این دنیای تهی می‌کند؛ چنین فردی 
بدلیل معتاد بودن به شبکه‌های اجتماعی مجبور 
است بطور مداوم به چک کردن صفحات مجازی 
بپردازد؛ ساعات زیادی از روز را صرف بالا و پایین 
کردن پروفایل خویش و سایر اطرافیان ‌کند؛ و دائما 
فکر و ذهنش مشغول به روزرسانی مطالب پروفایل 
شــخصی خویش باشد؛ براین اســاس می‌توان 
گفت چنیــن فردی علاوه بر مشــکلات مربوط 

به انزواطلبی و محدود کــردن خویش به دنیای 
مجازی، قطعا در تعامل و معاشــرت با کودکان، 
والدین و ســایر اعضای خانــواده و همچنین در 
دوســتیابی و روابط ازدواج نیز دارای اختلالات 

رفتاری و روانشناختی می‌باشد.
با‌توجه بــه تحقیقــات و پژوهش‌های حوزه 
روانشناســی پدیده »اعتیاد به اینترنت و دنیای 
مجازی« در میان کودکان، نوجوانان و جوانان به 
عنوان یکی از بزرگترین و خطرناک‌ترین مشکلات 
و آســیب‌های عصر دیجیتال، مطرح شده است. 
معضل اعتیاد به گوشی‌های هوشمند، اینترنت، 
بازی‌هــای کامپیوتری، شــبکه‌های اجتماعی 
پدیده‌ای است که بدلیل وابستگی بیش از حدی 
که به‌همراه دارند، آنقدر فرد را در دنیای مجازی 
غرق می‌کنند که فرد دیگر مجالی برای انجام کار‌ها 
و فعالیت‌های روزمره خویش ندارد. بر‌این اساس از 
منظر آسیب شناسی بهتر است بگوییم که استفاده 
افراطی از اینترنت و گوشی‌های هوشمند از یک 
سو علاوه بر ایجاد اختلال وابستگی که به نوبه خود 
مخرب است و باعث ایجاد مشکلات و آسیب‌های 
روانی- اجتماعی، تحصیلی و شــغلی می‌شود 
از سویی دیگر همچنین ســبب بروز مشکلات 
جســمانی و فیزیکی نظیر درد در نواحی کمر و 
گردن، آسیب‌های بینایی، تغییر در الگوی خواب 

و تغذیه فرد را نیز به همراه دارد.

پیرو مطالب ذکر شده کاشناسان روانشناس 
باور دارند باتوجه به دیجیتالی شــدن جامعه و 
همچنین گســترش روز‌افزون فضای سایبری و 
ظهور رسانه‌های جدید، اگر بستری برای آموزش 
و آگاه‌ســازی افراد به منظور اســتفاده درست و 
مطلوب از  اینترنت و فضای مجازی صورت نگیرد 
و همچنین راهبرد‌های اساسی در جهت اشاعه 
فرهنگ استفاده از رسانه‌های نوین اتخاذ نشود، 
قطعا شاهد فرو‌پاشــی کانون خانواده به عنوان 
یکی از نهاد های موثر و غنی در رشد و شکل‌گیری 
شخصیت روانی-اجتماعی کودکان، نوجوانان و 
جوانان خواهیم بود. به عنوان نکته آخر به والدین 
به عنوان اصلی‌ترین پایه های نظام خانواده تاکید 
می‌شود بر میزان اســتفاده فرزندان از اینترنت 
و فضای مجازی نظارت و کنترل داشــته باشند 
و از همان ســال های ابتدایی کودکی متناسب 
با بستر شــناختی-فرهنگی، شیوه های زندگی 
و رفتاری مطلوب را به کــودک خویش آموزش 
دهند؛ همچنین به خانواده‌ها توصیه می‌شود به 
محض احساس وجود اعتیاد به اینترنت در میان 
فرزندان، مراتب را با روانشناســان و متخصصان 
مربوطه درمیان بگذارند تا به این ترتیب با بهره‌بردن 
از راهبر‌ها و مساعدت های رواشناسان از میزان 
پیشــروی این اختلال و عواقب سوئی که بدنبال 

خواهد داشت جلوگیری کنند.

عصر دیجیتال، معتاد دیجیتالی

متاسفانه در ايران اگر قرار 
باشد فعاليت اجتماعي 
انجام شود، رنگ و بوي 

سياسي به خود مي‌گيرد 
و افراديك ه وارد اين فضا 

مي‌‌شوند، آسيب مي‌بینند. 
همین مسئله باعث شده 

خانواده‌ها رغبتي به آشنايي 
فرزندان با فعاليت‌هاي 

اجتماعي از سنينك ودكي 
نداشته باشند


